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Abstract  

In the literature of various nations, there are common archetypes, and by means of it, all 

human experiences are transferred from one generation to another. The collective layer of 

the unconscious includes the time before childhood, that is, themes left over from ancestral 

life. Many archetypes originate from certain geographical areas, which are tied to folk 

beliefs and native images. In the poems of Nizar Qabbani and Manouchehr Atashi, there are 

eternal symbols such as anima, homeland, color, love and death, garden and tree, mask, 

shadow, self-example in common, and the dark and bright images of the minds of these two 

poets are the result of the influence of aspects The positive and negative of these archetypes. 

Criticizing the poems of Nizar Qabbani and Manouchehr Atashi with an archetypal 

approach is actually a way to reach the ideas and ideology, mental and emotional states, the 

type of view of the surrounding world, the sadness and joy and the color of the life of these 

two poets. This research using Analytical-descriptive method based on the American school 

in comparative literature tries to show how these two poets' attitude and thoughts are 

towards archetypes. The findings indicate that the archetype in the poems of both poets 

originates from beliefs that sometimes combine myth; It has offered the poet's way of life, 

geographical climate and habitat to the audience. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 الگو بررسی تطبیقی اشعار نزار قبّانی و منوچهر آتشی از منظر کهن

 *۲محمدرضا حاجی آقابابایی ، *۱آرزو سبزوار قهفرخی

 چکیده 
تجربیات بشر از  ی آن،  الگوها به صورت مشترک وجود دارند و به وسیلهدر ادبیات ملل گوناگون کهن

شود می  منتقل  دیگر  نسل  به  خاصی    .نسلی  جغرافیایی  مناطق  از  برخاسته  الگوها  کهن  از  بسیاری 

اند. در این پژوهش اشعار منوچهر آتشی و نزار  هستند، که با باورهای عامیانه و تصاویر بومی گره خورده

ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی اشعار این دو شاعر  الگوقبانی از منظر به کارگیری کهن

ها و حالات روحی و عاطفی این دو شاعر نسبت به زندگی، از این منظر، راهی برای دستیابی به دیدگاه

دنیای پیرامونی، روابط انسانی و فکر و اندیشه ایشان است. در اشعار نزار قبانی و منوچهر آتشی نمادهای  

به طور مشترک وجود   سایه، خود مثالی  نقاب،وطن، رنگ، عشق و مرگ، باغ و درخت،    آنیما،ازلی مانند  

جنبه تأثیر  حاصل  شاعر،  دو  این  ذهن  روشن  و  تیره  تصاویر  و  منفی دارد  و  مثبت  کهن   این  های 

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس رویکرد آمریکایی در ادبیات الگوهاست..

و اندیشه الگوها دارد. تطبیقی، سعی در نشان دادن چگونگی نگرش  به کهن  این دو شاعر نسبت  ی 

ست که  ا  برخاسته از باورهایی  هر دو شاعردر شعر    هاکهن الگوهای پژوهش حاکی از آن است که  یافته

سبک   اطیر،اسگیری از  بهرهدر مواقعی با  اند و  به شدت تحت تأثیر فرهنگی است که ایشان در آن بالیده

الگوهایی مشترک در شعر ایشان ، شاهد استفاده از کهنشاعرتجربه زیسته    و   اقلیم جغرافیایی  ،زندگی 

 .  هستیم

 قبانی، منوچهر آتشی مطالعات تطبیقی، نقد کهن الگویی، نزار    :  ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

جهان  و  نگرش  از  وسیعی  ش بخش  هر  رابطه ا بینی  از  برخاسته  ذهن عر  و  با    وی   ی ی  باورها 

بررسی  گیرد.  سرچشمه می و فرهنگ زیسته شاعر  ست که از ضمیر ناخودآگاه جمعی  ا الگوهایی  کهن 

ها و حالات روحی و عاطفی شاعران و طرز نگرش  اشعار از این منظر، راهی برای دستیابی به دیدگاه 

 ایشان به زندگی، دنیای پیرامونی، روابط انسانی است.  

ها با  و تطبیق آن   الگوها کهن   از منظر به کارگیری   و نزار قبانی   اشعار منوچهر آتشی   مقاله حاضر در  

است. در رویکرد آمریکایی، فارغ از  یکدیگر بر اساس رویکرد آمریکایی در مطالعات تطبیقی بررسی شده 

رها به نحوه به کارگیری مفاهیم مشترک در متون گوناگون توجه  تفاوت 
ّ
های فرهنگی و زبانی و تأثیر و تأث

  26:  1393شود و از این رو در مطالعات تطبیقی، این رویکرد، طرفداران بیشتری دارد. )ر.ک. ندا،  می 

 ( 141:  1401و همچنین نامور مطلق،  

  دستیابی ها،  کهن الگو استفاده از    هدف از مطالعه تطبیقی آثار نزار قبانی و منوچهر آتشی از منظر 

ها و حالات روحی و عاطفی این دو شاعر نسبت به زندگی، دنیای پیرامونی، روابط انسانی و  به دیدگاه 

 همچنین آشنایی با فکر و اندیشه ایشان است 

الگوها در اشعار منوچهر آتشی و نزار قبانی  پرسش اصلی این پژوهش چگونگی به کارگیری کهن 

است و همچنین بررسی نگرشی است که دو شاعر از دو فرهنگ ایرانی و عربی، نسبت به استفاده از  

 الگوهایی مشترک در شعر خود دارند. کهن 

 ی پژوهش پیشینه 

الگوهای استفاده شده، تا حدودی مورد توجه پژوهشگران بوده است. با  بررسی اشعار از منظر کهن 

، مقالات چندی  1401تا پایان    1385های استنادی مقالات فارسی، در بازه زمانی  وجو در پایگاه جست 

بررسی  ( در پژوهشی با عنوان » 1393شود. اکبری بیرق و اسدیان) یافت شد که به اختصار معرفی می 

فرخزاد و گلرخسار صفی آوا )شاعر تاجیک(« به بررسی    الگو در شعر فروغ تطبیقی کاربرد اسطوره و کهن 

( با جستار تحت عنوان »پری در شعر  1386اسطوره در آثار دو شاعر مذکور پرداخته است. حسینی) 

چگونه می تواند از آنچه    مثنوی   واژه پری و انواع آن در مولانا با  که  دهد  مولوی )دیدار با آنیما(« نشان می 

( در »بانوی بادگون بررسی  1385. جمشیدیان) جان او را بی قرار می کند به صورتی نمادین سخن گوید 

بررسی  به  سپهری«  سهراب  شعر  در  آنیما  تحلیل  می چهره  و  آنیما  گوناگون  که های  به    پردازد؛  گاه 

گذارد، می توان حدس زد با  شود و گاه از تاثیراتی که بر محیط بر جای می صراحت باد و آب نامیده می 

ی »آنیما و راز اسارت خواهران همراه  در مقاله  ( 1387. موسوی و خسروی) کدام چهره پدیدار شده است 

خواهران توأماني )پاکیزه رویان جمشید و خواهران اسفندیار ( که در  کند،  در شاهنامه« خاطر نشان می 
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اند که آنیما در برخورد با خودآگاه  بیانگر این نکته   ؛ شوند آیند و سپس آزاد مي شاهنامه به اسارت درمي 

با نوشتن »بررسی و تحلیل کهن الگوی ایمان براهنی در نگاه   ( 1387. گرجی) تواند دگرگون شود مي 

با توجه به اهمیت مولوی و کرکه گور در جهان بینی عرفان    کرده است، سعی    مولوی و سورن کرکه گور« 

اسلامی و مسیحیت؛ نوع قرائت آن دو را در زمینه کهن الگوی ایمان ابراهیمی بررسی و اشتراکات و  

دهد  نشان  )متن(  واقعه  این  خوانش  هنگام  در  را  دو  آن  صدیقی  افتراقات  و  شوشتری  زاده  طالب   .

اره« در ذهن و زبان خلیل  ( در جستار خود با عنوان »بررسی کهن الگوی »آنیما« و »تولد دوب 1392) 

پرداخته است.    بررسی نمود آنیما در ذهن و زبان شاعر و اندیشمند معاصر عرب ، خلیل حاوی حاوی« به  

صالحی)  و  گذشتی  دلاور،  نگاه  1394هدف  با  شاملو  احمد  شعر  در  الگو  کهن  »بررسی  از   )

بررسی   کاربردشناسانه  کاربردشناختی«  بارویکردی  شاملو  شعر  در  الگوها  کهن  ترین  است.  برجسته 

با »بررسی کهن   ( 1385(با »بررسی کهن الگو در شعر اخوان ثالث« و مرادی) 1389فروزنده و سورانی) 

الگو در اشعار سهراب سپهری در این حوزه جایگاه کهن الگو را در آثار مدنظر، مورد بررسی و تحلیل قرار  

 اند.  داده 

 مبانی نظری 

 الگو درباره کهن 

منظور    . به تعریف آن پرداخته است ست که یونگ  ا ترین اصطلاحی  معروف (  Archetype) الگو کهن 

ها و آثار  زند و در دوره الگو تصاویر و الگوهای مشترکی است که از ضمیر ناخودآگاه جمعی سرمی از کهن 

از نظر یونگ روان انسان به سه بخش خودآگاه  (.  51 : ۱۳8۴بیلکسر، یابد.)ر.ک.  گوناگون نمود می 

می  تقسیم  جمعی  ناخودآگاه  و   شخصی  ناخودآگاه  )رابرتسون،  شخصی،  (  ۱89:  ۱۳97شود. 

های از پیش  رسد و متشکل از شکل کند؛ بلکه به ارث می ناخودآگاه جمعی به صورت فردی رشد نمی 

 ( ۱9۳الگوهاست. )همان:  موجود، یعنی کهن 

تجربیات بشر  ی آن، الگوها به صورت مشترک وجود دارند و به وسیله در ادبیات ملل گوناگون کهن 

می شود  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  یعنی  ی  لایه   . از  کودکی  از  قبل  زمان  ناخودآگاه شامل  جمعی 

این فرض که روان کودک تازه متولد    .( ۱۰۵:  ۱۳7۲)یونگ،   ست ا مضامین بازمانده از حیات اجدادی  

شده مانند لوح سفیدی است که هیچ چیز بر آن نقش نشده، کاملًا اشتباه است. کودک با مغز متمایزی  

های  ی وراثت شکل گرفته است؛ بنابراین دارای فردیتی است و محرک آید که از قبل به وسیله به دنیا می 

دهد. این کهن الگوها هستند که  کند، فقط به برخی از آن ها پاسخ می حسی را که از خارج دریافت می 

 (  83:  1397دهند. ) یونگ،  های خیالی را در مسیر مناسب قرار می فعالیت ی  همه 
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 درباره  نزار قبانی 

 ( قبانی  بلندآوازه 1923  - 1998نزار  شاعران  از  در  م(  که  است  عرب  معاصر  شعر  و  سوری  ی 

سرایی شهرت فراوانی دارد. پرداختن به فضاهای عاطفی و انسانی و روایت احساسات عاشقانه،  عاشقانه 

ترین آثار شعری  شعر قبانی را نسبت به دیگر شاعران معاصر عرب، متمایز ساخته است. بعضی از مهم 

حبیبتی  ،  أنت لی )تو مال منی( ،  رو به من گفت( قالت لی السمراء )دختر سبزه وی عبارت است از:  

أحبک، أحبک و البقیة تاتی )دوستت دارم، دوستت دارم و  ،  کتاب الحب )کتاب عشق( ،  )عشق من( 

کل عام و أنتی حبیبتی  ،  الی بیروت الانثی مع حبی )برای بیروت مؤنث با عشق( ،  آید( اش می ادامه 

قاموس  ،  کنم که هیچ زنی جز تو نیست( امرأة الا أنتِ )من اعلام می أشهدُ أن لا  ،  )همه سال عشق منی( 

 . ( عاشقان العاشقین )فرهنگ نامه  

 منوچهر آتشی درباره  

شعر نو فارسی است که توجه به  شاعران معاصر    برترین از  ه.ش(    1310- 1384) منوچهر آتشی  

عناصر اقلیمی جنوب ایران در شعر او نمود بارزی یافته است. شعر آتشی در امتداد شعر نیما و پیروان  

های کهن  است علاوه بر نوگرایی در شکل ارائه، به باورها و سنت وی قرار دارد و وی به خوبی توانسته 

های زیر یاد  توان از کتاب ترین آثار شعری وی می مردمان زادگاه خود، بوشهر، نیز وفادار بماند. از مهم 

چه تلخ است این  ،  زیباتر از شکل قدیم جهان ،  وصف گل سوری ،  بر انتهای آغاز  ،  دیدار در فلق  کرد:  

 . های سورنا غزل غزل ،  های شب ریشه ،  حادثه در بامداد ،  اتفاق آخر  ،  خلیج و خزر  ،  سیب 

 الگوهای مشترک در شعر قبانی و آتشی  بررسی کهن 

 آنیما و نمودهای گوناگون آن 

ی روابط عاطفی،  ی میان نفس و ناخودآگاه است. آنیما در همه آنیما/ آنیموس تکوین بخش رابطه 

نماید، به  سازد، اغراق می ها با هر جنسیتی که باشند، حساسیت را شدیدتر می ی انسان در مورد همه 

لوییزه فون از شاگردان یونگ درباره  (.  88:  ۱۳97کند )یونگ،  سازی می اندازد و اسطوره اشتباه می 

مادینه  عنصر  نویسد:  می  گرایش   آنیما  تمامی  تجسم  است )آنیما(  مرد  در  زنانه  روانی  همانند  ؛  های 

قابلیت عشق    های غیرمنطقی، حساسیت   های پیامبرگونه، مکاشفه   خلق و خوهای مبهم،   ، احساسات 

همچنین    . ( ۲7۰: ۱۳77)یونگ،  طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه شخصی، احساسات نسبت به  

کند. آنیما مانند پل یا دری  به نظر یونگ » هر مردی تصویر جاویدان زن را در درون خویش حمل می 

 ( ۱۴۰:   ۱۳8۰فر،  است که به تصاویر ناخودآگاه جمعی راه دارد.« )شایگان 

کند که وی در نخستین  است و اعتراف می ای مرده  ی قبانی، زن در بیشتر اشعار عربی ماده به گفته 

ای،  های قبیله ی زن، ریشه ای را نسبت به زن به ارث برده است. این طرز دید درباره آثارش این دیدِ تجزیه 
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اند  هایشان نتوانسته ها و پیروزی ها به سبب کوچ کردن و جنگ تاریخی، اجتماعی و اعتقادی دارد. عرب 

 (.  87:  1386جا آرام بگیرند تا بتوانند درون و روح زن را کشف کنند ) قبانی،  با زن در یک 

 أو بید الغزلان .../   تکون فیه السلطة بید العصافیر . کنت أتمنی أن أقابلك في عصر اخر   » 

 أو بید الرسامین ، والموسیقیین ، والشعراء .../   أو بید حوریات البحر .../   أو بید طیور البجع .../  

في عصر لا یضطهد  .../   کنت أتمنی أن تکوني لي .../   أو بید العشاق ، والأطفال ، والمجانین .../  

وبحثنا عن    /  ولکننا بکل أسف وصلنا متأخرین .../   ولا الناي ، ولا أنوثة النساء / الورد ، ولا الشعر ، 

دیدم/ روزگاری  ... )ای کاش تو را در روزگاری دیگر می في عصر لا یعرف ما هو الحب  / وردة الحب 

ها/ یا به دست  که حکمفرمایی به دست گنجشکان بود/ یا به دست آهوان/ یا به دست پلیکان 

دانان و شاعران/ یا به دست عاشقان و کودکان و  پریان دریایی/ یا به دست نقاشان و موسیقی 

و نه بر نی و    دیوانگان/ای کاش تو ازآن من بودی/ در روزگاری که نه بر گل ستم بود، نه بر شعر/ 

داند  جوییم/ در روزگاری که نمی ایم/ ما گل عشق را می لطافت زنان/ اما افسوس که دیر رسیده 

 ( 129:  1396عشق چیست.(« )قبانی،  

است.  است و از این رو نگاه قبانی به وی دچار تحول گردیده از دیدگاه قبانی، زن عرب دگرگون شده 

زندگی   که  معتقد است  تأثیر  قبانی  رفتار شود،  ایشان  با  و هرگونه  زنان است  زیست  از  تابعی  مردان، 

فاضل،   )ر.ک.  زندگیمردان خواهد داشت.  و  رفتار  بر  نزار  (. اشعار عاشقانه 51:  1388مستقیمی  ی 

ی زن سروده، به عنوان سندی اجتماعی از زندگی زن عرب مورد توجه قرار گرفته  قبانی و آنچه درباره 

 (. 9:  1386)قبانی،   ها نیز پیوستگی دارد های حیات عرب است، چرا که با دیگر جنبه 

  طاغیة .. إمرأة   / بیروت   أری   کیف .. علمني   / .. الغرباء   أحزان   یضخم   اللیل   کیف / .. حبك   علمني » 

 / .. الإغراء 
 

  / نهدیها   علی ..  العطر   ترش   و   / أزیاء   من   تملك   ما   أجمل   / مساء   کل   کل   تلبس .. إمراة

فزاید / که  به من آموخت/ که چگونه شب اندود غریبان را می   /  )عشق تو   .. الأمراء   و .. للبحارة 

ببینم/   زنی  را  می وسوسه - بیروت  را  پیراهنش  زیباترین  هرشب/  که  زنی  و  انگیز/  پوشد/ 

 (. 109:  1380رود(« )قبانی،  عطرآگین/ به دیدار حاکمان و دریانوردان می 

کند، وی در آثارش  اش اشاره می آتشی در اشعارش به شکل غیر مستقیم به آنیما و روابط عاطفی 

-چنینی، به آوردن ترکیبات عینی آن هم در لفافه بسنده می نجابت خاصی دارد و برای خلق تصاویر این 

 کند و به قول خود شاعر، در سرودن شعر، سیاست شاعرانه دارد. 

ماه/و چین دامنش از  نظر به تشنگی من دارد.../ هلال بازویش از   ع/ »زنی که از نهایت ممنو 

نواده  نوزاد/که  سحابی  گیسوانش/آن  تردیدی/سیاره کهکشان/و  بی  شادابش  هایم،  های 

 ( 90:  1370را/میعادگاهی جانانه باز خواهند یافت« ) آتشی،  
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  ، یونانی و عربی  در زبان لاتین،  . است  « باد » گوید: نام لاتین روح به معنای ی آنیما می یونگ درباره 

( قبانی، باد و بادبان  23:  ۱۳8۰)یونگ .  وزش باد و نفس منجمد ارواح است   روح معادل هوای متحرک، 

 کند. ی احساساتش در شعر استفاده می را در ارتباط با معشوق و عنصر متحول کننده 

  فوق   احبها/کتبت   التي   الریح/ اسم   فوق   ذاکره/ کتبت   لها   ما   المرایا   فیها/ ان   منسیة   »کتابتي 

مسافره...    یا   زلت   الاسماء/ ما   یحفظ   الماء/ لا   ان   ادر   الاصغاء/ لم   تحسن   الریح/لا   ان   ادر   الماء/ لم 

  که   را   کسی   نام   / نوشتم   باد   بر   / ندارند   حافظه   ها آینه   / است   شده   فراموش   آن   در   ام )نوشته 

  اسم   / آب   که   دانستم نمی   / شنود نمی   خوب   / باد   که   دانستم نمی   / نوشتم   آب   روی   / دارم   دوستش 

 (. mgalh.comتو هنوز مسافری( )   / کند نمی   حفظ   را   ها 

 فوق الریح   /  سیدتی فیما أکتب یا    / …لا تهتمي   » 
 
 فوق   / فأنا رجل یزرع قمحا

 
ویکتب شعرا

کارم/ و بر  ام/ که بر بستر باد، گندم می هایم را بها مگذار/ که من مردی بانوی من!/ نوشته   ..الماء 

 ( 123:  1380بستر آب/ شعر« )قبانی،  

و  ..بالطبشور علی الحیطان  .../   أن أرسم وجهك   / أن أتصرف کالصبیان  .../ علمني حبك    » 

)عشق تو/ مرا آموخت/ که چهره ات را/    علی الصلبان  .../  علی الأجراس / علی أشرعة الصیادین  

 (. 106ها(«)همان،  ها/ بر صلیب با گچ بر دیوار/ نقش بزنم/ و بر بادبان زورق صیّادان/ بر ناقوس 

ی مثبت  در اشعار آتشی، »باد« آن هم به عنوان عنصری زن گونه )آنیما( و فاعل، که هم دارای جنبه 

 باشد هم منفی، از بسامد بالایی برخوردار است. می 

شاید از    / های ساحل مغشوش از کومه   / خواند وقتی که باد می   / شدند   از بادها، پیاده   / ارواح » 

  / شاید که بادها،   / ست شاید با بادها حکایتی   / دهنده، برخیزد   مردی نجات     / مردی بزرگ     / بادها 

 ( 75:  1353« )آتشی،  بادند 

ی  گذرد.../ در هودج شکسته »بادی گذشته آیا/گلگون سواری از طرف خشم/ یا گردباد می 

 ( 14:  1370گذرد؟« )آتشی،  مغرب/ این کیست کز مزارع گندم چو باد می 

های مختلف زنانه دوسویه یا دو جنبه دارد: یکی روشن و دیگری تاریک،  سخن آنیما از لحاظ کیفیت  

گزیده  مکان  ساحره،  یا  فریبکار  دیگر  سوی  در  و  خیر  خلوص  سو  یک  )فوردهام، در  (.  9:  1393اند 

هنگامی که آنیما درون گرا باشد، ویژگی های عاطفی و احساسات لطیف در آن نمود پیدا می کند؛ در  

صورتی که در حالت برون گرایی قرار بگیرد صفات منفی در فرد ظاهر می شود. » آنیما در صورتی برون  

 ( 75:  1368گراست که رو به دنیا باشد.« )یونگ، 

ی نزار برای همسرش) بلقیس( است. در  دفتر »در بندر آبی چشمانت« سرشار از مضامین عاشقانه 

-بلقیس«، شاعر به سوگ همسرش نشسته است و اضطراب و ناکامی   موهاي   بر   سرخ   گل   شعر »دوازده 
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جنبه  از  که  عشق  در  را  می اش  نصویر  به  آنیماست،  منفی  قوانین  های  که  است  زنی  بلقیس  کشد. 

 ی عرب را در هم شکسته است و  پس از مرگ هم در زندگی شاعر حضور پررنگ دارد. مردسالارانه 

قتل » 
ُ
قتل   .../ کنت أعرف أنها سوف ت

ُ
  /  وقد تحققت النبوءتان   .../ وکانت تعرف أنني سوف ا

عربي  عصر  أنیاب  بین   .. أنا  وسقطتُ  الجاهلیه  أنقاض  تحت  کالفراشة،  هي  یفترس    / سقطت 

دانستم  دانست مرا خواهند کشت/ و من می ) او می   ووردة الحریه   .../  وعیون النساء   /  القصائد 

های عصر  ویرانه ای،/ بر  گویی درست درآمد/ او چون پروانه او کشته خواهد شد/ هر دو پیش 

های عصری که/ شعر را/ چشمان زن را/ و گل سرخ آزادی را  جهالت افتاد/ و من در میان دندان 

 (. 51:  1383بلعد/ در هم شکستم(« )قبانی،  می 

ی عشق و زن سروده است و از این رو لقب » شاعر  قبانی نیز مانند هر شاعر و هنرمند دیگری درباره 

ی عشق، شعر  کنم که درباره گوید: » من انکار نمی اند. تا جایی که خود او می زن« را به وی نسبت داده 

ام... من هم مانند اکثر مردهای طبیعی و عادی،  ی زن چشیده هایی به واسطه ام و نیز غم زیادی سروده 

ام  سوزانده ام، خورده  ام و شکست ام، پیروز شده های زیادی رابطه پیدا کرده ام. با زن زندگی پُری داشته 

  (: ۱۲۰:  ۱۳86ام و کُشته شدم )قبانی،  ام، در عشق کُشته و سوخته 

ی    / و عرشی هواء   / و ما عرفوا أنّ قصری زجاج    / سُمّونی فی بلادی )ملیک  النساء( 
ّ
یقولون ان

رکةٍ من دماء   / و ما شاهدونی   / سعید  ی القوی المهیمنُ، و الفاتحُ الأعظمُ   / أخوّضُ فی ب 
ّ
  / یقولون  إن

، و الأنجُمُ   / أن حریمی لا تغربُ الشمسُ عنهُ و  
 

فأی ملیکٍ تعیسٍ    / و ممتلکاتی العیونُ الکبیرة

 نساءٍ   / أنا؟ 
 

مُ!  / إذا کنتُ أملکُ جیش
ُ
در سرزمینم/ مرا شهریار زنان نام    شهر اندوه من )   و لا أحک

اند که  گویند خوشبختم/ و ندیده است/ و تختم باد/ می   ای دانند کاخم شیشه اند/ و نمی نهاده 

گری نیرومند، بزرگ فاتحم/ و خورشید هرگز  گویند سلطه ورم/ می من/ در تالابی از خون غوطه 

-اند/ من چه پادشاه بیچاره ها/ در تیول من ها بزرگ و ستاره کند/ و چشمه در حریمم غروب نمی 

 (. 1۷0:  1395کنم!(« )قبانی،  ای هستم/ که ارتشی از زنان دارم/ و حکومت نمی 

آتشی همچون »دیدار در فلق«، »وصف گل سوری« حسرت و دردِ عشق کشیدن   خواندن آثار با  

ی شرحه شرحه و شقاوت خود را حاکی از عشق، خواه زمینی یا  مشهود است؛ تا جایی که شاعر سینه 

 داند. فرازمینی می 

های عافیت  تر/ از لحظه »زخم از کدام دست فرود آمد/ که پاره است سینه ولی دل/ شورنده 

تپد.../ زخم از کدام دست/ زخم از کدام سمت فرو آوردی،/ ای عشق،/ ای شقاوت  و کام می 

 ( 31- 30:  13۷0)آتشی،  «  شیرین! 

شود که به زائوی تنها  به صورت زنی لاغر اندام پوشیده از مو تصور می   « آل ای » در باورهای افسانه 

مردم برای دفع اجنه به  .  ( ۲6:  ۱۳89دزدد )عمید، اش را می  درد یا بچه رساند، جگر او را می آسیب می 
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. »آل « مصداق  د بودند و به آن ها اعتقاد و اعتماد داشتند متوسل می شدند هایی که اغلب سیّ دعانویس 

 ی منفی آنیما در شعر آتشی است. جنبه 

و دعای سید ده در   / زائوان را غرق خون "جفت"شان با بچه شان می کشت   / آل پیری که » 

 ( 1932:  138۶)آتشی، «  اینجاست   فسونش مانده بود، 

از  «  به سمت ژرفاها »   شعر با عنوان   در   برانگیزی   تأمل ی آتشی آنیما را به طور  نگاه هستی شناسانه 

با  ی و   . ( ۱۴۰: ۱۳9۰)طحان،  که از ناخودآگاه وی برآمده است  ، بینیم می  « حادثه در بامداد » مجموعه 

ی  ماه تصویر » که از عناصر آنیما هستند،    « طنین نی لبک و »   « استخوان جادویی » آوردن ترکیباتی نظیر  

 کند. برای مخاطب ترسیم می را    « در آب و زنی در خواب 

  / مقیم جاودانه ی این کرانه ی تاریک است   / سگی   / فریب خورده ی این استخوان جادویی 

سنگ   / کند تقطیع می  / طبل دلی ترانه ی غمناک را  / از بیشه های دورطنین نی لبکی می آید 

کشاندم)ماه ی    ی به سمت ورطه های خطر م     / ماه در آب   / ساید دلی به غرفه ی دوری سندل می 

 . ( 123۶:  2،ج 138۶)آتشی،   « چه زیبا و طالب است! / چه زیباست ژرفا!   / در آب و زنی در خواب( 

دارد اطلاق  های مثبت به هرچیزی که به باروری ، شوق و شفقت مادرانه اشاره  مادر مثالی در جنبه 

شود و در وجه منفی به هرچیز تاریک، سری و نهانی و ظلمانی مثل مغاک، گورستان ، جهان مردگان  می 

ی شر مادر مثالی مثل جادوگر و  کند اشاره دارد. هرچیزی که به جنبه بلعد و اغوا می و هرچیز که می 

(. بین زمین مادر  26:  1382ژدها اشاره دارد، از جنبه های منفی مادر مثالی هستند )یونگ، ا فریبکار و  

ی عمیقی است .زمین یک پیکر بزرگ است و آدمی چیزی شبیه به یاخته های آن پیکر  و ذهن بشر رابطه 

 ( 113:  1384است. )سرانو، 

ی خود  ی آنان شعر سروده شده است، به گفته زنانی که در زندگی نزار قبانی تأثیرگذار بودند و درباره 

ها در زندگی پسر است؛ به طوری که وقتی قبانی از  ترین نقش شاعر اندک اند. مادر، یکی از پر رنگ 

شمرد که آن زن بایستی به مادرش  گوید، این ویژگی را برمی اش سخن می های زن مورد علاقه ویژگی 

های مادرش  نگرانی ی شغلش به سفرهای زیادی رفته است و دل شباهت داشته باشد. قبانی به واسطه 

 کند. گونه توصیف می را این 

  الولد   أمي/ علی   یا   عامان   الحلوه/ مضی   قدیستي   یا   الخیر   صباح   / .. حلوه   یا   الخیر   صباح   » 

صباح   في   الخرافیه/وخبأ   أبحر/برحلته   الذي  وأنجمها،   بلاده   حقائبه/    وکل   وأنهرها،   الأخضر/ 

   في   الأحمر/وخبأ   شقیقها 
 
  ووجه   / .. عصافیر    والزعتر/....وأحزاني   النعناع   من   ملابسه/ طرابینا

)صبح    .. أصابعنا   من   برفقٍ   / .. وینقرنا   / .. ستائرنا   علی   جوانحنا/ یعض   في   یخربش   دمشق،/ عصفور  

افسانه  سفر  از  گذشت/  سال  دو  مادر!/  من،  قدیس  زیبایم/  سبز  بخیر  صبح  پسرت/  ای 

هایش/ و در پیراهنش/  هایش/ شقایق هایش/ رودخانه دانش برد/ و ستاره سرزمینش را/ در جامه 
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-ی دمشق/ گنجشکی نعنا و آویشن پنهان کرد/و یاس دمشقی.../ دو سال گذشت مادر/چهره 

دل  بر  که  پرده ست/  می هایمان/  نوک  آرام/  انگشتانمان/  بر  و  )قبانی،  هایمان/  :  1380زند(« 

130-134 ) 

را به شکل زنی زیبا و دلربا  طوری که گاهی وطن  قبانی عشق، وطن و مادر را درهم آمیخته است به  

 نماید: اش را ابراز می گونه عشق خود به وطن، مادر و معشوقه کند و این و گاهی به شکل مادر ترسیم می 

  للعودة  قویة  برغبة  أشعر  /أیلول  یأتی  »عندما 
 
 ...القرفة  رائحة  حیث  /أمومتک  رحم  إلی  جنینا

 یأتی  عندما  /النابلسی  الصابون  و  النارنج  مربی  و  /المرقد،  الحلیب  و  الطیب،  جوزة  و  /والیانسون، 

 الجوازات  کل  تمزیق  و  /الصغیرتین  یدیک  تجویف  فی  للاختباء  /قاهرة  طفولیة  برغبة  أشعر /أیلول 

 بازگشت  به  شدید  میلی   /رسد می  سپتامبر  ماه  وقتی  أصلی )  إلی  العودة  و  /أحملها  المزورة التی 

 به  بادیان  و  بوی دارچین  که  جایی  /مادرش  رحم  به  جنینی  بازگشت  میل  چون  کنم می  احساس 

 وقتی  /نابلسی   صابون  ساخت  محل  و  نارنج  مربای  و  /شیرخشک  و  جوزبویا  و  /رسد می  مشام 

 دل دستان  در  شدن  پنهان  دارم/ برای  کودکی  به  قوی  تمایلی  احساس  رسد/  می  سپتامبر  ماه 

،  نسبم.(« )الهواری  و  اصل  به  بازگشت  دارم/ و  که  جعلی  های گذرنامه  همة  کردن پاره  و  /کوچکت 

2008  :11-18 ) 

حامیان دریا و مراقب غرق شدگان هستند. بوسلمه  «  ماما سلمه » و   « بوسلمه » باور مردمان جنوبی  در  

. »ماما سلمه«  ( ۲67: ۱۳9۲)موسوی و مردانی،  همسر وی است - ی دریا الهه - خدای دریا و ماماسلمه 

 در شعر آتشی، نقش آنیما و مادری اساطیری را بر عهده گرفته است. 

و دسته ی گل سرخی می    / برای هر دومان فاتحه می خوانم   / جمعه در گورستان بومیان » 

ی  )بوسلمه و ماماسلمه   / ناگهان چند زن و مرد   / که دلفین است - روی پنجه ی گورم   / گذارم 

آیا؟...(  هم  شنوم:   / دریاها  می  جنجالشان  خلال  و  امامزاده   / از  دریایی  ظهور    / همسرش: ی 

 ( 1۷35:  2، ج 1386،  )آتشی « اما تبرک هم دارد   / شاید دریا طغیان کند   / ها به دست مرده 

های  ای از جنبه نیز نمونه   ی گز و امواج رودخانه هم خوردن بوته ه  ی شوم از صدای ب بینی حادثه پیش 

 است.   منفی مادر مثالی در شعر آتشی 

ی که میان درختان گز دوردست گم  انحنای جاده نگاهش در    / مادری بر تل تیره کنار کومه » 

طنین گزها و فرار رودخانه  ی شومی را از فریاد بی حادثه   / کرد الهام غریبی را باور می   / شده بود 

 ( 55:  1386« )آتشی،  شنید می 

های  های مثبت مادر مثالی نیز نظر دارد و این کهن الگو را در شعرش آمیخته با گل آتشی به جنبه 

 کشد. کند، به تصویر می های زیست بومش و خلیجی که در جوار آن زندگی می روییده در درّه و دشت 
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طلبند/ و عطرهایی/ که دماغ پذ سودا  اند/ که نام می های نوزاد روئیده هایی/ در درّه »گل 

ات/ به  هایی.../ و در خلیج کوچک جاذبه طلبند/ و زن هایی/ که »شیر« می جویند/ و غزال می 

 ( 172:  1370ام امروز« )آتشی، نشسته گل  

ی دیگری از آنیماست، که در وجود هر انسانی اعم از زن و مرد نهادینه شده و  شهر یا وطن نمونه 

ای با قبانی، وی در پاسخ به این سؤال که چرا زن را  عشق ورزی به آن کاملًا غریزی است. در مصاحبه 

گوید: » طرح  پرسش به این صورت  است، می   موضوع اصلی شعر خود قرار داده و وطن را فراموش کرده 

ی وطن. بیچاره وطن!  دانند و نه درباره ی زن می ظالمانه نمودار آن است که پرسش کنندگان نه درباره 

کاهیم...دریافت من از وطن و وطنی، مفهومی  ها با چنین تصورات خام از وسعت آن می قدر ما عرب چه 

شود: از  ها اشیاء ساخته می تصویر وطن مانند ترکیب سمفونی از میلیون و ترکیبی است. در نظر من  

ی  های عاشقانه، شانه ها، هواپیماهای کاغذی کودکان، نامه ی باران تا برگ درختان، بوی کتاب قطره 

 ( ۱6۰- ۱۵8:  ۱۳86ام و جانماز مادرم...)قبانی، لغزنده در زلف معشوقه 

 نهدیها  بین  نفسی  أشنق  و  / … جمیلة  إمرأة  شکل  علی  الوطن  أرسم  / الثانیة  الکأس  »أشرب 

   )الأشعار ( عقوبة  به  أقضی  / سجن  شکل  علی  الوطن  أرسم  / الثالثة  الکأس  عندماأشرب  و  /

 منها  تتدلی  / مشنقة  شکل  علی  الوطن  أرسم  / ذاکرتها  الزجاجة  عندما تفقد    /المؤبدة  الشاقة 

   /کشم زیبا می  زنی  صورت  به  را  وطن  / نوشم می  را  دوم  جام  مهیب )وقتی  احتفال  فی  قصائدی 

 شکل زندان  به  را  وطن  /مینوشم  را  سوم  جام  وقتی  و  /میآویزم  دار  به  هایش پستان  بین  را  خودم  و 

وطن   /دهد می  دست  از  را  اش وقتی شیشه، حافظه  /ابد  رنج  مجازات  به  دهم می  حکم  /کشم می 

(«  .است شده  آویزان  مهیب  ای توده  شکل  به  شعرهایم  /کشم می  دار  چوبه  شکل  به  را 

 ( 125- 122:  1993)قبانی، 

ریدُك  
ُ
نثی   » أ

ُ
   لأن    / .. أ

 
نثی   الحضارة

ُ
   لأن   / .. أ

 
صیدة

 
نثی   الق

ُ
   / .. أ

 
بُلة

 
نثی   القمح   وسُن

ُ
   / .. أ

 
  وقارورة

نثی   العطر 
ُ
نثی   - المدائن   بین   –   وباریس    / .. أ

ُ
 / .. أ

 
نثی   –   الجراحات   برغم   –   تبقی   وبیروت

ُ
م  / .. أ   فباس 

ر    یکتُبُوا   أن   یریدون    الذین  ع  عوا   أن   یریدون    الذین   وباسم  / .. امرأه    کُوني ..  الش 
 

  کُوني ..    الحُب    یصن

ه  
 
م    / .. امرأ ه    کُوني ..    الله    یعرفوا   أن   یریدون    الذین   وباس 

 
خواهم/ چون شعر زن  )تورا زن می   .. امرأ

پاریس زنانه است/ و بیروت  ی عطر زنانه است/ حتی  است/ و خوشه گندم ماده است/ و شیشه 

خواهند شعر بسرایند... زن باش/ تو  هایش زنانه است/ تو را سوگند به آنان که می با تمامی زخم 

 ( 91:  1383خواهند خدا رابشناسند... زن باش(« )قبانی،  را سوگند به آنان که می 

شکوهمند و یا دختری بکر است که برایش بسیار    نگاه شاعر نیز به زادگاهش همچون نگاه به زنی 

گوید: »دمشق به هزاران چیز که به ارث برده بود قانع  باشد. چنان که شاعر در خاطراتش می مقدس می 
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های عامیانه، به  المثل اش، به مزارها و اولیاءاللهش، به ضرب بود: به بی گناهی، به دوشیزگی و پاکی 

 (: 6۰:  ۱۳86خانه ها... و شعرها و شاعرانش« ) قبانی،  قهوه 

و     ماء عینی/  السفینۀ فی  الی من تسافر مثل  تعاد/ تسمی... مدینه حزنی/  امرأۀ لا  الی 

تدخل وقت الکتابۀ/ ما بین صوتی و بینی/ أقدم موتی الیک... علی شکل شعر/ فکیف تظنین  

نام دارد/ به او که چون کشتی/ از دریای   أنی أغنی؟ )به زنی بی مانند/ که »شهر اندوه من« 

گیرد/ من  گویم/ در بندر میان  من و صدایم پهلو می گذرد/ و زمانی که شعر می چشمانم می 

ای سر داد؟(«  ای دیگر هم ترانه شود به گونه کنم،/ می مرگ خود را در لباس شعر تقدیمش می 

 ( 77:  1383)قبانی،  

های بارز شعر آتشی توجه او به کهن الگوی زادگاهش روستای دهرود است. شاعر با  یکی از ویژگی 

ی میان دشتستان و تنگستان با عنوان »دیزاشکن« و روستای دیگری به نام »تلحه«، در  نظر به گردنه 

 کند: ی خود، تشخّص ادبی یافته است و در جایی دیگر زمین را زن خطاب می میان شاعران هم دوره 

را/ به دست  ی »دهرود«، از فراز زمان/ نگاه مات جهان  به چادر قشلاق/ فرود جلگه - ببین!/  

به چابکی سرانگشت چنگی ماهر/ پلنگ  - نوازد بر چنگ تار رنگی پشم/  چابک فرتوت/ که می 

 ( 24:  1353ی دشتستان« )آتشی،  ی »تلحه«/ غزال پهنه ی »دیزاشکن«/ گراز جلگه تنگه 

خورد/ در باد  خزد/ و تاب می »اکنون زمین زنی است/ که کام یافته/ از بستر حلاوت پس می 

 ( 40:  13۷0رخوت خویش« ) آتشی،  

 سایه 

ی تنگ و باریکی به خودش شده است. پیدا شدن  شود که نفس پذیرای پنجره سایه وقتی پدیدار می 

ی ممکن  ست که فرد را به سوی قوه سایه اصلًا گواه بر این حقیقت است که روان انسان دارای کارکردی ا 

یونگ نشان داد که سایه بازتاب یافته از ذهن خودآگاه فرد  (. ۲۳7:  ۱۳97راند )رابرتسون، خودش می 

ی آرزوها و هیجانات  های پنهان، واپس نهاده شده  و نامطبوع شخصیت است و شامل همه شامل جنبه 

نپذیرفته  نمی تمدن  متناسب  آرمانی  شخصیت  و  و  اجتماعی  معیارهای  با  که  همه ایست  ی  باشند، 

ی خود بدانیم. سایه همچنین چیزی بیشتر از  خواهیم درباره ها شرم داریم و نمی چیزهایی که از آن 

شود؛ اما چون برای  های ما مربوط می ها و سستی ناخودآگاه فردی است، تا به آن اندازه که به ناموفقیت 

 (. 83- 82:  1393ای قومی نامید )فوردهام، توان آن را پدیده ی بشریت مشترک است می همه 

قبانی، کهن الگوی سایه را که نمودار عصر زندگی اوست در اشعارش به وفور استفاده کرده است.  

کُشی و ترور شاعر  گویی،  قبیله ی شاعر پرده برداشتن از معضلات موجود در جامعه مانند دروغ دغدغه 

 قتل وی بسته است. باشد. او حتی بر این باور است که دفتر شعرش کمر به  به دست حاکمان عرب می 
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   / الشاعر » 
 
ورا

ُ
ور / یتمنی أن یکون  عُصف

ُ
ا العصف    / أم 

 
ضُ أن یکون  شاعرا

ُ
   ی حت   / فیرف

ُ
ة   / لا تصطاد 

 العربیة 
ُ

: )شاعر/ آرزو دارد گنجشکی باشد/ اما گنجشک/ دوست ندارد شاعر باشد/  الأنظمة

   ( 125:  1395چون ممکن است/ حکام عرب شکارش کنند(« )قبانی،  

  بعینیك   قسما   / ..   عناکب   سحقت   وعناکب   / ..   ثعالب   قتلت   وثعالب   / ...   قبائل   أکلت   فقبائل   » 

  البطولة   العجائب/ فهل   العرب   عن   ،   یاقمري   ،   سأقول   / ..   الکواکب   ملایین   تأوي   الیهما   اللتین 

کُشد/ و  خورد/ روباه را روباه می جا/ قبیله را قبیله می ؟؟ )این   کاذب   التاریخ   مثلنا   عربیة/أم   کذبة 

گیرند/  اش پناه می ها ستاره که میلیون - عنکبوت را عنکبوت/ ماه من!/ به چشمان تو سوگند/  

دروغ    / - چون ما - ها، دروغی عربی است؟/ یا تاریخ هم من عرب را رسوا خواهم کرد./ آیا/ دلاوری 

   (. 139:  1380گوید؟(« )قبانی،  می 

فانجي   الکتابة   إن :    صدیقتي   »   /
 

فکرت   جحیم   من   بنفسك   لعنة   هي   دفاتري   أن   زلازلي/ 

بلابلي )دوست من،    جمیع   قتلوا   ،   لحظةٍ   غربتي.../ في   ینهي   هواك   أن   اکتشفت   ملجأي/ ثم 

می  کن!/  فرار  من  لهیب  پر  دوزخ  از  پس  است/  نفرین  پناهی  نوشتن  برایم  دفترها  پنداشتم 

 (. 9۶:  1383هستند/ اما دیدم شعر کمر به قتل من بسته است( «)قبانی،  

گشته و گمنام را در مسیری بن بست، تاریک و خاموش در ناامیدی مطلق  آتشی، انسانی تنها، گم 

 زند. کشد و درد مشترک انسان امروز را در سطر سطر شعرهایش فریاد می به تصویر می 

ی خود/ گامی آرام و  ی سرگشته »راه رفتن دیگر زیبا نیست/ ...و پسینگاهان وقتی با سایه 

دمی و نی به هوا/  بری زمزمه بر ساحل رودی گمنام/ و گل از باغ به نی می نارام/ می هایی  ... قدم 

آشوبد گیسوی تورا/ بویی ناخوش دارد/ و تو بی  یابی/ که نسیمی که می بی هوا نیست که در می 

- 50:  13۷0بازگشتن زیبا نیست« )آتشی،    / - بی سایه خود... - گردی/  اندوهی از راه رفته برمی 

51 ) 

  / خوردت در نگاه حجمی تکان نمی  / شکند در گوش بانگی طنین نمی  / یک کلام گیج جز » 

آنی که هفته    / مشرف بر آن مقابر مغموم   / پای حصار سنگی قربانگاه   / ای، آری آنجا که ایستاده 

آنی    / و در نگاه دیگر خواهی دید   / ، مرده ریزد بر خاک گور و آنی که اشک می   / زیر لحد زنده است 

 ( 56« )همان،  و آنی که مرده، مرده است     / است   که زنده، مرده 

 نقاب 

تواند شغل آدمی  ی سازگاری و کنار آمدن و رفتار فرد با جهان است، مثلٌا می پرسونا )نقاب(، طریقه 

که هم به او قدرت داده  (. عشق در اشعار قبانی نقشی کلیدی دارد؛ چنان 228:  1383باشد« )شمیسا، 

و هم منجر به اظهار عجز شاعر شده است. شاعر با تأثیرپذیری نیروی عشق قادر است از سنگ به گل  
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کند نقش بازی کند و با نقاب تصویری خلاف  تلاش می  سرخی بدل شود و در جای دیگر شاعر هرچه 

 خورد. ی واقعی خود نشان دهد، شکست می چهره 

 بطبیعتها ا 
ُ

 الذی یتکلمُ دون توقف   / لإمراة
 

ف   / تحبُّ الرجل
ّ

، یخسرُ    / و یکذبُ دون  توق لذلک 

حی   / الذین  لایجیدُون  فنّ الدراماء   / جمیع  الرّجال  : )طبیعت زن این است که/    والألقاء  المسر 

پردازی کند/ برای  دارد که بی وقفه سخن بگوید/ و بی هیچ درنگی دروغ مردی را دوست می 

بینند...(  کنندو دفتر درام ندارند/ زیان می ی مردانی که/ نقش بازی نمی همین است که/ همه 

 ( 131:  1395)قبانی،  

 بحُبِّ امرأةٍ/  
ُ

اجأت
 

ف
 
ر/ ت د 

 
سائی قضاء  و ق ،/ فتاریخی الن  / العشق 

 
/ کی أدخل

 
ط أبدا

 
ط

 
»لم أخ

ر )هرگز نقشه نداشتم که به عاشقان   ج   بعدما کنتُ ح 
 

لتنی وردة ع  تاریخ زنان  ج  بپیوندم/ زیرا 

من.../ پر از قضا و قدر است/ چه بسیار به عشق زنی غافلگیر شدم/ مرا به شکل گلی سرخ  

   ( 109گاه که سنگ بودم( «)همان،  درآورده/ آن 

/ وأخرج  عامدا ..   عطري  راهبا/ وأقتل  وأصبح ..  شهواتي  وأذبح  » 
 
  عینیك  جنات  من  متعمدا

  أراد،   لو   یخفي،   اللیل   خائبا/ فلا   دوري   تمثیل   من   حبیبتي/ وأرجع   یا   مضحك،   بدور   هاربا/ أقوم 

شوم/ عطر خود  کُشم، بدل به کاهنی می المراکبا... ) نیازم را می   أراد   لو   یخفي،   البحر   نجومه/ ولا 

کنم، عشق من/ و در این  گریزم/ نقش دلقکی را بازی می کُشم و از بهشت چشمان تو می را می 

تواند، حتی اگر بخواهد/ ستارگانش را  گردم/ زیرا که شب نمی خورم و بازمی بازی شکست می 

 ( 29:  1383هایش را(« )قبانی،  تواند، حتی اگر بخواهد/ کشتی نهان کند،/ و دریا نمی 

الگوی نقاب در پی سنت شکنی و عصیانگری است.  گیری از کهن آتشی نیز در شعر خویش با بهره 

گذار تا سروده اش را به گوش همگان  چنگی پیری را بر چهره می وی در جایی نقاب یک دوره گرد  

 برساند. 

»چون دوره گرد چنگی پیری/ خواندم سرود خویش به هر گوش/ بردم خروش خویش به  

 ( 36:  1386هر شهر/ کز هر خموش همهمه زد جوش« )آتشی، 

 آید. ها به هیئت »مزدا« در می و در جای دیگر برای مقابله با پلیدی 

تا سایه ی آتش/ دانش شدم به سینه »مزدا شدم به گونه  تا  ی زرتشت/  راند/  را  های جادو 

 ( 36جاودان سرکش را کشت« )همان/ 

هایش را به  پندارد تا اوج خفقان و حسرت آتشی گاهی خود را حافظ و ابن یمین و مسعود سعد می 

 صورت غیرمستفیم از زبان ایشان بیان کند. 

»حافظ نیم تا با سرود جاودانم/ خوانند یا رقصند ترکان سمرقند/ ابن یمینم پنجه زن در  

 ( 55چشم اختر/ مسعود سعدم، روزنی را آرزومند« )همان، 
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 عشق  

عشق یکی دیگر از کهن الگوهایی است که یونگ به آن اشاره کرده است. »عشق موجب انسجام  

:  ۱۳78سازد« )آلندی،  هماهنگ می درونی وجود است و جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را  

9  ) 

ذات  ی مرگ خواهرش در راه دلدادگی، نگاه دیگری به عشق دارد و آن را هم قبانی به سبب تجربه 

تواند  های خود را در برابر معشوق نمیراند، نمی پندارد. از نظر قبانی، عاشق تا از غرور و خواست مرگ می 

 به عشق حقیقی دست یابد. 

  تحزن/ فالحب   لا   ولدي   یا :    المقلوب/ قالت   فنجاني   بعینیها/ تتأمل   والخوف ..    جلست  » 

/ من   مات   قد ..    المکتوب/ یاولدي   هوا   علیك 
 
  دنیا ..    المحبوب/ فنجانك   دین   علی   مات   شهیدا

  نساء   کل   وکثیرا/ وستعشق   کثیرا   وکثیرا/ وتموت   کثیرا   وحروب/ستحب   أسفار   مرعبه/ وحیاتك 

وترجع  واژه   کالملك   الأرض/  فنجان  به  نگران/  چشمانی  با  نشست/  )زن/  ام  گونه المغلوب... 

نگریست/ گفت:/ پسرم!/ غمگین مباش/ که عشق سرنوشت توست/ و هرکس که در این راه  

میری/ بر تمام زنان  بازی/ بسیار می بمیرد/ در شمار شهیدان است.../ پسرم!/ بسیار دل می 

می  عاشق  شکست زمین  پادشاهی  چون  اما/  باز شوی  )قبانی،  می   خورده،/  ،  1380گردی(« 

89-90 .) 

را مقدس قلمداد می  از اعماق فنجانی در  کند و عبادت می قبانی گاهی عشق  نامد و گاه آن را 

 کند.   وجو می ی خاطراتش با حسرت جست خانه ترین قهوه دورافتاده 

 الموت  و الولادة/ صعب   
 

ک  مثل  عبادةحبُّ
 

 تصوف
 

»عبادة/ حبّک  یا عمیقة  العینین/ تطرف

است/   عبادت  است/  درویشانه  است/  اغواگر  دیدگانم/  ژرفای  ای  تو  عشق  مرتین:  یعاد  بأن 

 ( 55- 54:  1395عبادت است/ عشق تو، چون تولد ومرگ/دشوار است و نامکرر« )قبانی،  

 أحزانی/ و حین طلبتُ  
ِّ

»دخلتُ الیوم للمقهی/ و قد صممّت  أن أنسی علاقتنا/ و أدفن کل

/ من اعماق فنجانی... )امروز به قهوه   من القهوه/ خرجت  کوردۀ  بیضاء 
 
ای شدم/ و  خانه فنجانا

ی اندوهم را به خاک بسپارم/ وقتی فنجانی  مان را فراموش کنم/  و همه تصمیم گرفتم که رابطه 

 ( 11۶:  1395قهوه خواستم/ به سان گل رز سفیدی/ از ته فنجانم بیرون آمدی( )قبانی،  

گیرد و برای بیان عشق نیازی به کلمه و جمله  می نظر قبانی، عشق تمامی وجود عاشق را دربر از  

 سازد. شود و رازهای درون را آشکار می ای می ای عاشقانه، نگاه جانشین هر واژه نیست. در اوج رابطه 

لت لغة الکلام وخاطبت/ عینیّ فی لغة الهوی، عینا...)زبان گفتار خاموش شد و  
ّ

»و تعط

 ( 88:  139۶وگو کرد« )قبانی،  چشمانم با زبان عشق با چشمانت گفت 
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  از   مرگ   و  عشق  مانند  الگوهایی   کهن   و   طبیعت   به   او   نگرش   نوع   و  آتشی   ی شناسانه   هستی   ملات تأ 

برای بیان قداست  دیگران است. وی    به   نسبت   خود   آثار   در   نوآوری   و   شدن   متمایز   برای   شاعر   شگردهای 

عشق  ستایش  می   ، و  استفاده  واژگانی(  گرایی  زمانی)باستان  هنجارگریزی  از  استفاده  .  کند با 

 ( ۱۴9:  ۱۳9۰)طحان، 

:  138۶) آتشی، «  هلیم و تیغ فرو می  د گشایی خفتان می   / گراید مهر همین که به عشق می » 

۶49 ) 

  از  مؤنث تر، ورای عشق مذکر و عشق در اشعار آتشی هم در معنای زمینی و هم در معنای گسترده 

آتشی، فنا شدن در عشق راستین خود را با عبارت    ( ۱۴۱:  ۱۳9۰طحان، .) است   برخوردار   خاصی   غنای 

 کند. ام«، خطاب به معشوق بیان می »بی تو هرگز نبوده 

به کردار سنگ    / ام نچرخیده   / که بی تو من هرگز   / ام هرگز نبوده   که بی تو   / چگونه بگویم آری » 

،  1386)آتشی،    « کنار سنگی   / چنان گیاهی   / ام  و نروییده     / گرد هیچ آفتابی   / همراه زمین ای  یاوه 

42 ) 

ای است که وی به آسانی و با سرعت  زیبایی عشق و جاودانگی و ماهیت بکر آن برای شاعر، به گونه 

جا  در این کند و با وجود فرارسیدن مرگ خود، تنها به و جاودانگی عشق که  از کودکی و پیری عبور می 

 اندیشد. »ماه« است، می 

گشتم از  »ای ماه/  وقتی من کودک بودم/ تو ماه بودی/ وقتی که من جوان بودم/ )و پیر می 

نوشتم از مرگ(/ تو باز ماه  رفتم/ ) و می هر چیز( / تو ، باز ماه بودی/ وقتی که من به پیری می 

گذرم/ و ریگ روزها را  های خاموش می از ساحل   - ی مرگ شانه به شانه - بودی/ و اکنون که من/  

 ( 46:  1370اندازم/ تو باز »ماه« استی/ ای ماه!«)آتشی،  های راکد شب می در باتلاق   / 

 رنگ 

ها به صورت نماد و رمزی مشترک  های ازلی است، که در ذهن انسان عنصر رنگ یکی از اسطوره 

منجر به تأویل در متن ادبی است. رنگ  ها و وجه نمادین آن  جای گرفته است. کاربرد شناختی رنگ 

گوید: »زرد رنگی عمیق و آرام و تمدنی است و از آمیزش  ی زندگی قبانی، رنگ زرد است. وی می برجسته 

صداست  کردم که رنگ بی میان رنگ زرد و درون من، کودکی زیبا به نام » غم« زاده شد... احساس می 

(. قبانی در حالی که اندوهگین است به رنگ زرد پناه  ۵۴:  ۱۳86و کودکی زیبا ولی لال است« )قبانی،  

خورد  گاه که در عشق شکست می سازد و آن گر می برد، شکوه و زیبایی معشوقش را با رنگ سبز جلوه می 

 شود. سرزندگی رنگ سبز به سپید و سیاه بدل می 

الأرض »  علی  التي وقع منها صوتها  السیدة  شجره .../  أیتها  علی  وقع    و .../  فأصبح  ظلها 

لماذا خرجت من    / وصرت بلا وطن /    لماذا هاجرت من صدري؟ .../  فأصبح نافورة ماء .../  جسدي 
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التي کنت أرسمك  /    لماذا کسرت زجاجة الحبر الأخضر   / واخترت الزمن الضیق /    زمن الشعر؟ 

بانویی که صدایت را به زمین بخشیدی/ تا از آن  ... ) الأسود   و /    بالأبیض /    صرت امرأة   و /    بها 

ام را ترک  ات را به تن من سپردی/ تا بدل به آبشارش کنی؟/ چرا سینه درختی بروید/ و سایه 

گاه بدل به زنی شدی /  زدم / و آن کردی؟/ چرا جوهر سبز را ربختی / که با آن تو را نقش می 

 ( 8۶:  1383سپید / و سیاه؟(« )قبانی،  

  لشحوبك   أتحمس   الأصفر/وأن   اللون   مشتقات   أحب   لندن/أن   شتاءات   علمتني   » 

  المسکونتین/بأسئلة   وعینیك / ..   السوداء   المغربیة   ودشداشتك / ..   الجمیل   الجمیلوهدوئك 

… )زمستان لندن مرا آموخت/ زرد را دوست بدارم/ و همگنانش را/ و به شوق آیم/ از    الشعر 

ات/ و چشمانت/ که از سؤال  شکست رنگ زیبایت/ آرامش شیرینت/ پیراهن سیاه مراکشی 

 ( 119:  1380شاعرانه/ سرشارند(« )قبانی،  

  شعرك   بعد   من ..    تری/   یا   هل   الأنامل   تلمسها   حین   القصیدة   وجع   ویا   / ..   وجعي   یا بلقیس/    » 

الشقراء ...)بلقیس/ تو درد منی.../ پس    غجریتي   یا / ..    الخضراء   نینوی   یا   ؟/   السنابل   ترتفع   سوف 

آیا/ سنبله  تو  نینوای سبز/ کولی طلایی رنگ من!« )همان،  کشند؟/ ای  ها قدمی از گیسوان 

138 ) 

-بیند. وی بر این باور است که: » هرچه عمر می بینند نمی گونه که دیگران می ها را آن آتشی رنگ 

از درون جهان عبور می گذرد و بیش  نازک کنی، مرز رنگ تر  نازک ها  و  ابتدا سایه تر می تر  روشن  شود. 

این  زند، در حوالی مرزها حس می گلوی قمری بنفش می آمیختگی را که مثل پرهای   کنی، سپس 

شود. این آمیختگی  های سبز و سرخ و زرد و ... رنگ اصلی دیدارهایت می آبیِ سرشار از تریشه - بنفش 

و این رنگ جدید آیا در بیرون وجود دارد یا خاستگاهش در درون توست؟به گمان من در هر دو جا«  

(. اگرچه دنیای شعر آتشی رنگارنگ است اما رنگ در اشعارش، زرد، سبز، قرمز و یا  7:  ۱۳7۰)آتشی، 

های زنان  اند، مانند مهتابی، رنگ دشت شقایق، رنگ شاد لباس آبی مطلق نیست، بلکه کاملًا نسبی 

 قشقایی، رنگ ایران و ...: 

های زنان  های شاد لباس »شعری برای صلح/ شعری به رنگ ایران است/ شعری به رنگ 

چرخند.../ شعری به  قشقائی/ که مثل گردبادهای کوچک رنگین/ از چادری به چادر دیگر می 

 ( 43- 42:  13۷0سار صبح باید بنویسم« )آتشی،  رنگ دشت شقایق/ در سایه 

ماه!/...می  می »ای  سپید  و  رنگت.../سرد  مهتابی«   « همیشه  مثل  برما/...و  در  تابی  تابی 

 ( 4۷:  13۷0کنی« )آتشی،  ما/وز ما عبور می 
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-های جهان تشنه جار می سار گوش تو را دریابد/ از روی آب های آفتابی من/ تا چشمه »لب 

بام  و  بوته کشند.../  با  را/  سیمانی  پنجه های  کنار  در  و  آراست/  خواهم  شقایق  گرم  ی  های 

 ( 9۷:  13۷0بازیگوشت/ در شعرها، دخالت آبی خواهم کرد«) آشتی،  

 درخت 

حیات، جاودانگی، معصومیت و زیبایی دست نخورده است. قبانی عوالم  کهن الگوی درخت نماد  

ی ساعات  هایی عمومی است که در همه هایی باز و باغ کند: »بیابان گونه توصیف می اش را این   درونی 

(. قبانی درخت را گاهی در مواجهه با خود به  7۴:  ۱۳86ها آزاد است« ) قبانی،  روز و شب ورود به آن 

ی خنجر و گاهی در توصیف جاودانگی، شادابی  کننده و مقاوم در برابر سلطه عنوان یک نیروی حمایت 

 برد. و زیبایی معشوق خود به کار می 

  /
 
/ لکنتُ یا حبیبتی/ غیظت  وجه الارض بالأشجار/ لو کان حبّی مطرا

 
»لو کان حبّی شجرا

-أغرقتُ هذا الکون/ بالأمطار... )محبوبم،/ اگر عشق درختی بود/ چهره زمین را سراسر می 

باران  غرق  را/  هستی  بود/تمام  بارانی  عشقم  درخت/ اگر  از  می پوشاندم  )قبانی،  ها  کردم.(« 

1395  :119 .) 

گساران در آغوش  گوی پنجاه میلیون عاشق/ اندوه »من درخت آتشم، پیامدار آرزو،/ سخن 

می  آرام  می من  برایشان کبوتری  گاه  بوته گیرند/  گاه  و  من زخمی  ی  سازم/  دوستان،/  یاسی/ 

 ( 101:  1383ی خنجر را نپذیرفت« )قبانی،  هستم که هرگز/ سلطه 

هایم/ از کان طلای تو/ و  ام/ ارمغان تاک تو/ انگشتری هایم/ محصول باغ تو/ باده »تمام گل 

 ( 54:  1380شعرهایم/ امضای تو را در پای خود دارد« )قبانی،  

از درخت  کُنار)سدر(  و گرمسیری  درخت  ایران است  های بومی    برای مردمان آن دیار که  جنوب 

می   مقدس  شمار  ریشهری، ر.ک.  )   آید. به  را  .  ( ۱۱7:  ۱۳8۱احمدی  آنیما  ی  با  آتشی  و    کُنار چهره 

 . به تصویر می کشد  عاشقانی که به آن دخیل می بندند 

آنجا کنار قلعه    / )مانده بود!(   تنها "کُنار میرمهنا" مانده است   / درمان این تب   / بیهوده است » 

 ( 1048:  138۶)آتشی، «  های دل عاشقان غرق تریشه   / های رنگین غرق دخیل   / ها ژاندارم 

باور آتشی، زیبایی  از زیبایی ی تغذیه شناسی هنرمند نوگرا، میوه در  های جدید جهان در  ی روح 

ها را  آن ای بخشد و  جهان جدید است. آتشی سعی کرده است به کهن الگوی باغ و درخت معنای تازه 

 های سبز یار نسبت دهد. به زیبایی چشم 

های خرّم تو بخت  سبز باغ!/ ای آفرین  هر غزل خسته، هر  »ای یار، ای دوباره/ ای چشم 

بیابان ترانه  از دور!/ ای آهوی غریب  از نخل ی  های  های بی رنگ سادگی!/ ای قمری رمیده/ 
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«  - هات ازمن به شانه   – تربه جان تو  زده!/ ای آشیان گرفته به ایوان دشمنی/ نزدیک ساحل توفان 

 ( 13:  13۷0)آتشی،  

 اسب 

در تخیل و عواطف قومی ریشه دارد،    گیرد. اسب از روان جمعی بشر سرچشمه می   اسب نماد ازلی  

. به نظر نزار  ( 6۱:  ۱۳78)تمیمی،   اعث شکست یا پیروزی قوم باشد ب توانسته  عنصری پویاست که می 

با  قبانی»   شود.  ی مخصوص خود بر آن سوار می ای زیبا، هر شاعر به شیوه شیهه شعر، اسبی است 

کنم که بر زمین سخت و در  سازم و مجبورش نمی ای که من دارم آن است که اسب را مقید نمی طریقه 

بوسم و در طول  اش را می کنم. پیشانی های اسبم را خوب درک می گِل و تاریکی راه برود... من اندیشه 

دوید و  (. همیشه مانند اسبی بودم که بر زمین شادمانی می ۱۵:  ۱۳86گویم )قبانی،  راه با او سخن می 

 (. ۱۰۵کشید« ) همان،  شاد از آفتاب و گیاه و آزادی شیهه می 

خویی و نجابت است که آن را به معشوق نسبت  و نماد خوش   اسب در شعر قبانی عنصر تکرار شونده 

گیرد و  تازد، گاه در هیئت اسبی در کنار یار آرام می دهد. گاهی شاعر سوار بر آن در دشت خیال می می 

 اش چون اسب بگردد. زار سینه دهد در یونجه زمانی به معشوق اجازه می 

هذي بلاد  یقتلون بها الخیول  / من کل تاریخي خجول / یا فرسي الجمیلة .. إنني .../ بلقیس  » 

من از تاریخ    / بلقیس، ای اسب زیبا، )   من یوم أن نحروك .. .../ هذي بلاد  یقتلون بها الخیول  .../ 

جا؛ سرزمینی است که  این  / کشند ها را می جا؛ سرزمینی است که اسب این  / خویش شرمسارم 

 ( 52:  1380( »قبانی،  از آن روز که گلویت را بریدند   / کشند ها را می اسب 

یا    
 

الخیل ی 
ّ
ل ذ 

ُ
ت الزمان/ فلا  ب   ع 

 
ت و أستریحُ بعدها من  ناهدیک کالحصان/  »اعبُّ من میاه 

وان... 
ُ

... و عُنف ات/ سپس در  نوشم/ از دو دیده سان اسبی آب می )به  صدیقی.../للخیل أخلاق 

ها خویی زیبا دارند... و  ها را خوار مکن/ اسب گیرم/ دوست من،/ اسب خستگی زمانه آرام می 

 ( ۶8:  1395جوانی(« ) قبانی،  

  / .. بالماء   المبتل   معطفي   في  الحنان/ فادخلي   بعض   إلی   أحتاج   / .. بیروت   في  تمطر   » عندما 

  صدري   عشب   من   کلي / ..   صوتي   وفي ..    جلدي   وفي / ..   الصوف   کنزة   في   ادخلي 

بارد...  در بیروت... وقتی باران می عیني )   إلی   عیني   من ..    الأحمر   کالسمك   هاجري / .. کحصان 

زار  مثل اسبی در یونجه در صدایم/  پوستم...    در   / خیسم   ی بیا توی باران به مهر و لطف نیاز دارم/  

 ( 84:  1383،  (« ) قبانی مثل ماهی قرمزی... از این چشمم به چشم دیگرم برو   / ام بگرد سینه 

می آ  » گوید تشی  ژرف علاقه :  خیلی  اسب  به  من  و  ی  علاقه ریشه تر  از  از  دارتر  بعضی   
ً
فرضا ی 

  . در شعر زیر شاعر ( 6۲)همان، «  ست ا هنرمندان به گربه و ... است، اسب برای من نوعی الگوی ازلی  

 . جوید و از او راه می کند  با آن حدیث نفس می   بیند و می   « اسب سفید وحشی » گویی خود را  
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من با کدام مرد درآیم میان    / من با چگونه عزمی پرخاشگر شوم؟   / اسب سفید وحشی! » 

:  138۶)آتشی، «  من در کدام میدان جولان دهم تو را   / من بر کدام تیغ،سپر سایبان کنم   / گرد 

28 ) 

ای که در نفس مه نهفته است/ چون عاشقان عهد  »در دشت صبحگاهی پندارت/ از جاده 

 . ( 19:  1353آیم من« )آتشی،  کهن/ با اسب بور خسته،/  می 

 گیری نتیجه

ی تطبیقی  ی مستقیمی با فرهنگ و زیست بوم آدمیان دارند، با مقایسهالگوها رابطهاگرچه کهن

شویم که این امر برخاسته های فراوانی میمیان اشعار نزار قبانی و منوچهر آتشی متوجه همسانی

البته این همسانی به معنای یکسانی نیست و   از نگاه شاعرانه و تجربیات شاعرانه ایشان است؛ 

 شود. الگوها در شعر این دو شاعر دیده میتمایزاتی در نوع حضور کهن

ای به زن دارند، حضور زن در شعر نزار  الگوی آنیما با این که هر دو شاعر نگاه ویژهدر بررسی کهن

ای است که ایشان را در مرز واقعیت  قبانی، بسیار پررنگ است و نحوه برخورد شاعر با زنان به گونه 

می قرار  خیال  چهره و  گاهی  زن  قبانی  شعر  در  زنی  دهد.  قامت  در  گاه  و  دارد  را  خود  واقعی  ی 

   یابداساطیری و ظهور می

زن در شعر  در اشعار منوچهر آتشی، آنیما در سیمای زنانی محجوب و پر شرم روایت شده است.  

آتشی، گویی امتداد همان معشوقی است که در شعر کلاسیک فارسی حضور دارد، زنی اساطیری  

چهره نمیبا  قرار  دسترس  در  گاه  هیچ  که  زمینی  گاهی  و  آسمانی  همچون  ای  نیز  آتشی  گیرد. 

به   خوش،  خیالی  همچون  و  ندارد  را  معشوق  این  با  رویارویی  جسارت  فارسی،  ادبیات  عاشقان 

 پردازد. توصیف وی می 

های نامطلوب روان آدمی است. در شعر  الگویی که نشانگر جنبهشناسی یونگ، کهنسایه در روان

های موجود در جامعه بازگو شده است و در شعر آتشی،  قبانی این ویژگی به صورت نفرت از زشتی 

های گوناگون زندگی حضور دارد و  سایه موجودی روایت شده است که دوشادوش شاعر در عرصه

 بیند.شاعر او را همواره همراه خود می

عشق از دیگر کهن الگوهایی است که در شعر قبانی و آتشی، حضوری پررنگ دارد. از نظر این  

شود بتوانند احساسات درونی را نسبت  بخش وجود شاعر است که موجب میشاعران، عشق تعالی 

از تمامی خواسته باید  برابر معشوق  نمایند. عاشق در  بازگو  یا نمودهای عینی آن  و  آنیما  و به  ها 

ها دست بردارد و خویشتن خویش را در برابر معشوق فدا نماید؛ از این رو عشق و مرگ  خودخواهی

 کنند، مرگی معنوی در راه عشقی والا و متعالی.ی هم حرکت میشانه به شانه
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شود. هر دو شاعر  الگوهای مشترکی است که در شعر آتشی و قبانی دیده می نقاب نیز از دیگر کهن

اند؛ البته قبانی بیشتر برای بیان احساسات الگوی برای بیان آرزوهای خود بهره گرفته از این کهن

 اند. الگو استفاده نمودهعاشقانه و آتشی برای  ایجاد تحولات اجتماعی از این کهن

تا کارکردی کهننحوه استفاده از رنگ الگویی پیدا ها در شعر قبانی و آتشی، موجب شده است 

کند و احساسات درون غمناک خویش  نماید. قبانی معشوق خود را در طیفی از رنگ سبز تصور می

کند، البته رنگی های خود را رنگین تصور میبستگیکند. آتشی نیز دل را به رنگ زرد روایت می

 ها که بیانگر دگرگونی احوال شاعر در مواجهه با دنیای پیرامونی است. متشکل از تمامی رنگ

دیدهکهن شاعر  دو  هر  شعر  در  مشترک  صورت  به  نیز  درخت  زیبایی میالگوی  از  نمادی  و  شود 

به شمار می ایستادگی شاعر  و  گونهمعشوق  به  توصیف هر دو شاعر  نوع  گویی  آید.  که  ای است 

 ای بر عهده دارد. گر امری مقدس است و کارکردی اسطورهدرخت تداعی

و آتشی حضور دارد، کهنکهن الگوی اسب است. هر دو شاعر  الگوی دیگری که در شعر قبانی 

پیمایند و آزاادنه به هر  های تخیل را میاند که دشتخویشتن را همچون اسبی سرکش روایت کرده

 تازند؛ البته قبانی گاهی معشوق را نیز به سرکش و زیبا مانند کرده است.  سویی می 

ست که  ا باورهاییبرگرفته از  شود، منوچهر آتشی دیده میالگوهایی که در اشعار نزار قبانی و کهن

نهفته است و  شاعر  تجربه زیسته این دو  اقلیم جغرافیایی و    تاریخ، فرهنگ، اعتقادات،  یر،ط ادر اس

ای ناخودآگاه در شعر ایشان تجلی ظهور پیدا کرده های شهودی سرایش اشعار، به گونهدر لحظه

 . است

 منابع

 هاکتاب 
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